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1-هر حکومتی حتماً مردم خود را به 

آخرتی می برد!
 به لحاظ هستی شناختی بر اساس براهین 
می توان خبــر قطعــی داد که هــر حکومتی 
حتمــاً و لابــد مــردم خــودش را بــه آخرتــی 
)بهشــت یا جهنــم( می بــرد. این یک انشــا 
یا بایــد نیســت، یک خبر و هســت اســت. 
مختص به حکومت اســلامی هم نیســت، 
بلکه هــر حکومتی چنیــن فراینــدی را طی 

می کند. مبانی فلسفی آن چنین است؛
الف( رابطۀ دنیــا و آخرت رابطــۀ ظاهر و 

باطن است.
پس از اثبات دنیای دیگر و آخرت، ثابت 
می شود که عالم آخرت دنیایی جدید پس از 
این دنیا و بیگانه نسبت به این دنیا نیست، 
بلکــه باطــن همیــن دنیاســت . آموزه های 
قرآنی بسیاری هم مؤید این معناست. »إِنَّ 
جَهَنَّمَ لَمُحيطَــةٌ باِلكافِرينَ«1 خبر از احاطۀ 

جهنم فی الحال بر کافرین می دهد. 
»الدنيــا مَزرَعةُ الآخِــرَةِ« باوری اســلامی 
اســت کــه آخــرت را نتیجــۀ همیــن دنیــا 
می شمارد. در آخرت محصول همین اعمال 
و اخلاق و عقاید دنیوی برداشت می شود و 

جهنم یا بهشت را موجب می شود. 
جداانگاری دنیــا از آخرت اگــر در عرصۀ 

دانش انجــام شــود ســکولاریزم دانشــی و 
خ دهد ســکولاریزم  اگر در عرصــۀ عملــی ر

گرایشی خواهد بود. 
برخی متفکران اســلامی چنین تفکیک 
و جداانــگاری ای بین دنیا و آخــرت، زندگی 
مادی و عبادت را از بزرگ ترین مظاهر شرک 

در عصر حاضر خوانده اند. 2 
ب( حکومــت و حکمرانــی تدبیــر امــور 

دنیایی را بر عهده دارد.
کســانی کــه منکــر وظیفــۀ حکومت هــا 
در قبــال آخــرت بشــر هســتند اقــلاً نقش 
حکومت هــا در تدبیر امور دنیایــی مردم  را 
کــه نمی توانند انــکار کننــد. حکومت ها با 
سیاســت گذاری ها در اقتصــاد و سیاســت 
و فرهنــگ مــردم دخالت آشــکار دارنــد. با 
اضافه کــردن ایــن نکتــه که ایــن امــور نوعاً 
حکمــی شــرعی دارنــد و نتیجۀ اخــروی در 
پی دارند می تــوان نتیجه گرفت که پس هر 

حکومتی مردمش را به آخرتی می برد. 
مثال ســادۀ آن چنین اســت: اگر روابط 
اقتصــادی یــک جامعــه مبتنــی بــر پــول و 
بازارهای پولی و مالی مثل بانک بود و نظام 
حاکــم بــر آن هم ربــوی بــود، عمــلاً همه از 
آن آســیب می بیننــد. درواقــع حکومت با 
چنین سیاســتی مثل تور صید تــرال مردم 
را به ســمت رباخــواری ســوق می دهــد و 

رباخواری هم آثــار دنیوی و اخــروی خود را 
به بار می نهد.

سیاســت های فرهنگــی ای کــه انــواع 
دگرباشــی را آزاد و محــق می کنــد و پیــش 
پای خانواده ها مــی آورد به طــور طبیعی راه 
عقلانی نــکاح مــرد-زن را کم رهــرو می کند 
و راه هــای دیگــر را می گســتراند و آخــرت 
متناسب آن را پیش پای مردمش می نهد. 
به ایــن حقیقت مهم قــرآن کریــم در آیاتی 
تصریح دارد. در آیۀ 28 و 29 ســوره ابراهیم 
لوا نعِمَتَ  می خوانیم: »الََم ترََ اِلَی الَّذینَ بدََّ
اِلله کُفــرًا وَ احََلّــوا قَومَهُــم دارَ البَــوارِ جَهَنَّمَ 
یصَلَونهَــا وَ بئِــسَ القَــرارُ« )آیا به ســران کفر 
ننگریســته ای که ســپاس نعمت خــدا را به 
ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خود را در پی 
خویش به سرای هلاکت درآوردند؟ به دوزخ 
که به آن درمی آیند و به آتشــش می سوزند و 

آن بد قرارگاهی است(.
احلّوا قومهم یعنی مردمشان را به جهنم 

حلول می دهند. 
آیــۀ 41 قصــص هــم تصریــح بــه چنیــن 
ةً يدَْعُونَ  ئمَِّ

َ
زمامدارانــی دارد: »وَ جَعَلْناهُمْ أ

إِلَى النَّــارِ وَ يوَْمَ الْقِيامَــةِ لا ينُْصَرُونَ« )و آنان 
را پیشــوایانی قرار دادیم کــه در کفرورزی و 
ارتکاب گنــاه مقتدا باشــند و مردمــان را به 
کفر و گناهی که در پی دارند فراخوانند و در 
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